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كميته اى براى مجازات 
كميته مجازات، در سال 1335- 1334 حدود 10 سال بعد از پيروزى 
انقلاب مشروطه و در روزهاى پس از اشغال ايران در زمان جنگ جهانى اول 
در تهران تشكيل شد. اعضاى كميته مجازات بر اين باور بودند كه تنها راه 
رهايى از شرايط موجود و مبارزه با فساد و ظلم باقيمانده، راه قهرآميز و 
مسلحانه است. تصور اعضاى اين كميته اينگونه بود كه با كشتن افرادى 
كه از نظر آنان فاسد بودند و اموال مردم را چپاول مى كردند يا وابسته به 

بيگانه بودند جامعه به آرامش خواهد رسيد. 
برپايه اين تصورات بود كه ميرزا ابراهيم خان منشى زاده، انجمنى سرى 
تشكيل مى دهد. او با همراهى دوست ديرينش اسداالله خان ابوالفتح زاده در 
اوايل شهريور 1295 طرح تشكيل كميته مجازات را برنامه ريزى مى كند و 
كمى بعد با پيوستن محمدنظرخان مشكوه الممالك به اين دو، تشكيلات 
ــكل مى گيرد. اعضاى اوليه كميته مجازات  «كميته مركزى مجازات» ش
ابوالفتح زاده، منشى زاده، مشكوه، عمادالكتاب، ميرزاعلى اكبرخان ارداقى، 
ــان االله خان، حسين االله، سيدمرتضى،  رشيدالسلطان، كريم دواتگر، احس
ــازمان به صورتى مخفيانه فعاليت  اكبرخان و تعدادى ديگر بودند. اين س
مى كرد. رويه آنان اين بود كه ضمن انتشار اعلاميه هايى تهديدآميز عليه 

اشخاص هدف، به ترور آنها اقدام مى كردند. 
بيانيه هاى كميته مجازات كه به مانيفست اين جمعيت مشهور است، 
نشان از وطن پرستى افراطى و علاقه وافر اعضاى اين كميته براى مجازات 
خائنين به وطن دارد و شايد همين باور وطن پرستى افراطى از سوى اين 
ــى از مردمان آن زمان و  ــد كه بخش گروه و اعلام عمومى آن موجب ش
روحانيون نه تنها به اين كميته دل نبندند و از آن حمايت نكنند بلكه در 
مقابل آن نيز قرار بگيرند و نتيجه اين عدم علاقه به رفتار اين كميته اين 
بود كه پس از مانيفست اولِ اين كميته كه در راستاى ترويج خشونت و 
وطن پرستى افراطى بود، اعضاى كميته در مانيفست دوم، مواضع خود را 
تعديل و از نظرات افراطى اوليه خود عدول كردند. در بخشى از مانيفست 
دوم كميته مجازات آمده  است: «كميته يك جمعيت آشوب طلب نيست كه 
علاقه مند به امنيت و آسايش خاطر هموطنان خود نباشد يعنى اگر خائنين 
مملكت واقعا دست از خيانت كشيده و باور كنند كه ديگر بازى كردن با رل 
اجنبى پيشرفتى ندارد ممكن است كميته عمليات خود را تعطيل و كيفر 
ــته اشخاص را به وظيفه ملت و حكميت دولت محول دارد.»  اعمال گذش
همچنين در بخشى از مانيفست سوم اين گروه آمده  است: «... اى مردم!  اى 
ساكنين كره ارض بشنويد و به ديگران بگوييد كه سياست روس و انگليس 
در خانه ما اين بوده و بازو و سرنيزه و اقتدار مجازات را حق كسانى معمول 
مى دانستند كه نسبت به وطن خود خيرخواه و از دزدى و خيانت احتزار 
داشته باشند. شكر خدا كه ديگر غضب الهى از آه مظلومين و سوز دل ملل 
صغيره به جوش آمده دست قهار طبيعت از آستين بيچارگان دنيا صورت 
دول طمع و زر دنيا را نيلگون و آن روز خواهد رسيد كه بيرق دول جابره 

را در ممالك ديگران سرنگون نمايد.»
نخستين دستور كار كميته، ترور رييس انبار غله تهران بوده است. اين 
تصميم مورد توافق تمامى اعضا قرار مى گيرد و سپس مبلغى پول به همراه 
دو قبضه اسلحه در اختيار «كريم دواتگر» از اعضاى عملياتى كميته گذاشته 
مى شود تا به كار ميرزااسماعيل خان، رييس انبار غله پايان دهد. وى پيش 
ــتن به رابطه با بريتانيا و مهم تر از آن  ــدن، به دليل شهرت داش از كشته ش
ــروش آذوقه تهران به نيروهاى روس  ــى از جنگ و احتمال ف قحطى ناش
و بريتانيا، مورد خشم كميته مجازات بود. كميسارياى شماره 6 محمديه 
ــه 1917 و كمى بعد از حادثه، به پليس تامينات در رابطه با  در 17 فوري
اين ترور چنين گزارش مى دهد: «ساعت چهاروچهل وپنج دقيقه بعدازظهر، 
ــت از انبار در نزديكى  ــماعيل خان مدير انبار غله هنگام مراجع ميرزا اس
ــتگاه راه آهن حضرت عبدالعظيم در درشكه خود مورد سوءقصد قرار  ايس

گرفت و كشته شد... .»
پس از اين قتل بود كه كريم دواتگر، مجرى اصلى ترور سر ناسازگارى با 
رهبران كميته گذاشته و براى دريافت پول بيشتر سران كميته را تحت فشار 
ــماعيل خان،  قرار مى دهد و زياده خواهى وى از آنان در قبال ترور ميرزااس
ــكلاتى بر سر راه كميته به وجود مى آورد. بنابراين سران كميته پس  مش

از دوماه ونيم افت وخيز تصميم به از ميان برداشتن كريم دواتگر مى گيرند. 
ــط كميته  ــه اين ترتيب دومين نفرى كه محكوم به مجازات توس ب
مى شود خود كريم دواتگر بود كه خود عضو كميته بود و حكم مجازات 
ميرزااسماعيل را اجرا كرده بود. او پيش از مرگ نيز اقدام به ترور نافرجام 
ــيخ فضل االله نورى كرده بود كه عدم موفقيت در آن عمليات و امكان  ش
افشاى هويت وى مهر تاييدى بود براى حكم حذف كريم دواتگر. كريم 
درنهايت از سوى ديگر اعضاى كميته متهم به سوءاستفاده شد و گفته 
ــى از هزينه اى را كه بابت عمليات ترور ميرزااسماعيل مقرر  ــد بخش ش
ــده بود به نفع خود تصرف كرده است، همچنين تمرد و گردنكشى  ش
كريم در برابر دستورات كميته عامل ديگر مجازات وى عنوان شده بود 
ــتدلال ها بود كه در جلسه سرى كميته حكم به حذف وى  و با اين اس
ــد و رشيدالسلطان همدست او در آن عمليات خود حكم قتل  صادر ش

كريم را اجرا كرد. 
سومين عمليات كميته، ترور ميرزا «عبدالحميدخان متين السلطنه 
ــهرت  ــيه ش ثقفى» مدير روزنامه عصر جديد بود. وى به گرايش به روس
ــلطنه نيز در 22 مى 1917 با موفقيت  ــت. عمليات ترور متين الس داش
ــن آباد، نحوه ترور او را در اين روز چنين  انجام مى شود و كميسر 3 حس
گزارش مى دهد: «ساعت هشت ونيم بعدازظهر متين السلطنه نويسنده و 
ــردبير روزنامه عصر جديد در اتاق كار خود به وسيله شخص ناشناسى  س
ــيد؛ شخص ناشناسى كه خود را در عبا پيچيده بود در محل  به قتل رس
كار متين السلطنه (در خيابان قوام السلطنه) حاضر شده اظهار مى دارد كه 
كاغذى به نام او دارد. «قربانى بعدى كميته، ميرزا محسن مجتهد، فرزند 
آقا ميرزا محمدباقر مجتهد، صدرالعلماء تهران و داماد آيت االله بهبهانى بود. 
ــى منابع اين ماجرا را منصوب به كميته مى دانند و ظاهرا اين اقدام  برخ
پيش از هماهنگى با سران كميته صورت گرفته  است. نظميه تهران توسط 
كميسر هشت بازار در روز هفتم ژوئن 1917 ترور آقا ميرزا محسن مجتهد 
ــرح زير گزارش داد: «ساعت 10/20 صبح آقا ميرزا محسن را در  را به ش
حالى كه وارد منزل مى شد كشته اند. به محض دريافت اين گزارش از ميرزا 

باقرخان پدر، كميسر تامينات در محل حادثه حضور يافته... .»
ــه، خزانه دار كل بود كه قتل او  پنجمين قربانى كميته، منتخب الدول
براى كميته مشكل ساز و سرانجام به انهدام تشكيلات آنها منجر مى شود. 

ترور وى در 9 تير 1296 در خيابان اميريه اتفاق مى افتد. 
ــهورترين عضو كميته مجازات را بايد عمادالكتاب دانست كه از  مش
خوشنويسان و هنرمندان بنام روزگار خود بود. وظيفه نوشتن شبنامه هاى 
كميته مجازات، با عمادالكتاب خوشنويس صاحب نام آن دوران است اما 
انگيزه هاى وى براى پيوستن به كميته مجازات هيچ گاه روشن نمى شود و 

همچنين هيچ گزارشى از انجام ترور توسط او ثبت نشده است. 
كميته مجازات درنهايت با خيانت يكى از اعضا از هم مى پاشد و سران 
آن دستگير و اعدام مى شوند. عمادالكتاب به پنج سال حبس محكوم  و در 
سال 1300، در 60سالگى از زندان آزاد مى شود. عمادالكتاب پس از آزادى 
ــود و در آنجا تحت نظر قرار مى گيرد تا آنكه در عهد  به قم تبعيد مى ش
سلطنت رضاشاه آزاد و در دفتر مخصوص دربار مامور تحريرات مى شود. 
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تاثير جنگ جهانى اول بر اوضاع ايران
اين روند حتى نتوانسته بود پاسخى به نيازهاى روبه تزايد جامعه را بدهد. 
ــاره دارد. او مدعى است كه  ــايكس به خوبى به خرابى اوضاع اش ــى س سرپرس
ــى در كار بود و نه مردم رمقى داشتند و  ــتانه جنگ جهانى اول نه ارتش در آس
ــورهاى  ــت وام از كش نه پولى در خزانه موجود بود! عادت كرده ايم تا درخواس
ــاهان قاجار را تنها در تمايل آنها به سفر و خوشگذرانى و  ــط ش خارجى توس
ــم چرانى هاى دربارى فروكاهيم. غافل از آنكه بخشى از اين سفرها توسط  چش
اصلاح خواهان دربار و شخصيت هاى ممتازى پيشنهاد مى شد تا شاهان ايران را 
در جريان تغييرات جهانى قرار دهند. به نظر نمى رسد هزينه يك سفر اروپايى 
براى سلطنت چنان دهشت انگيز بوده باشد كه همه بدبختى هاى ايران را به آنها 
پيوند زنيم. همان گونه كه متساهلانه عادت كرده ايم تا در پناه تخريب تاريخى 
ــتاصل از شاهان قاجار ارايه  مورخان عصر پهلوى، تصويرى خوار، زن باره و مس
كنيم؛ شاهانى كه تنها در برابر 17دختر چشم آبى، شهرهايى را به روسيه واگذار 
كرده اند. اين فروكاستن از درك علت اصلى اين خفت هاى تاريخى بوده است. 
ضمن آنكه هر عقل سليمى به خوبى مى تواند درك كند در حرمسراى باشكوه 
پادشاه قاجارى كه افزون بر 300پرى چهره حضور داشته اند، حتما لعبتكانى با 

چشمان روشن يافت مى شده اند! 
از سويى برخى تنش ها در سال هاى پيش از شروع جنگ جهانى اول جامعه 
سياسى ايران را ناتوان كرده بود. آرمان هاى مشروطه برآورده نشده بود. حكومت 
ــود. ديگر از عمل خبرى نبود.  ــاى خود را به مردان حرف داده ب ــتبدادى ج اس
نه آنكه مردان انقلاب در قياس با گذشتگان از فضيلتى برخوردار نبودند، بلكه 
ــبيه كرده بود كه به  ــتگى ها همه را به مردان بى اراده اى ش دوئيت ها و چنددس
نوبت به صحنه مى آمدند، دولتى تشكيل مى دادند و صحنه را به ديگرى تقديم 
مى كردند. انقلاب مشروطه در آغاز با همراهى انگلستان روبه رو شد. اما به دلايلى 
چند از جمله ضرورت هايى كه منجر به انعقاد قرارداد 1907 شد، هر دو قدرت 
تاثيرگذار روسيه و انگلستان به انقلاب پشت كردند. روسيه كه صبغه اى طولانى 
در حكومت مونارش داشت نمى خواست مردمش خاطرات شورش هاى 1905 را 
به خاطر آورند. بنابراين قابل درك است چرا مستشاران قزاق و هواخواه حكومت 
تزارى، عمله ظلم و از اعناب و انصار محمدعليشاه شده بودند. برخى را باور بر آن 
است كه سوگيرى مجلس اول در انحراف راى بريتانيا موثر بود. چه اين مجلس 
انگشت بر ماموريت هايى نهاده بود كه با اساس  نگره سلطه طلبانه انگلستان در 
ــتانه جنگ اول جهانى  ــارض بود. هر چه بود منازعات پس از انقلاب و در آس تع
منجر به اعدام شيخ فضل االله نورى شد. شيخ متهم است كه هرچند با اغراضى 
نهضت را همراهى كرد. اما در ادامه سنگ لاى چرخ انقلاب مى نهاد. حداقل آنكه 
مخالفانش چنين مى گفتند. با اين همه اگر قرار باشد انقلاب با شخصيت هايى 
چون عين الدوله كه در خدمت استبداد بود با رافت رفتار كند نمى توان انتظار 
ــت طناب دار به گردن شيخ شهيد اندازد. بهبهانى هم از اين غايله مستثنا  داش
نبود. او از رهبران اصلى نهضت بود. اما در فرداى فتح تهران، علم ناسازگارى با 
حزب دموكرات و سيدحسن تقى زاده را برداشته بود. همه اينها گويا براى ترور 
ــت كه تقى زاده هم از اين ماجرا در امان نماند. او  وى كفايت مى كرد! بديهى اس
حتى در ماجراى ترور محمدعليشاه نيز متهم بود. تندروى هاى آنان ثمرى براى 
ــاه و انتساب بدترين نسبت ها به شاه تنها زمانى  ــت. طرح ترور ش انقلاب نداش
غلط بودن آن سياست ها برايش آشكار شده بود كه او در حال انزواى سياسى خود 
در كهنسالى به سر مى برد. با اين همه ايران در آستانه جنگ گرفتار بى ثباتى هاى 
ــتند، حال كه  ــى از قدرت هاى بزرگ نداش فراوانى بود و انقلابيون كه دل خوش
ــنيدند تعادل در اروپا در حال تغيير است چون كسى كه قند در دلشان  مى ش
ــت، ذوقى وصف ناپذير داشتند. آنها آلمان را منجى خود  ــدن اس در حال آب ش
ــان به دولت عثمانى را هم مى توان از نوع مذاكراتى كه  ــتند و نگاهش مى دانس
ــت از مهاجرت كبرى از قم براى صدور فرمان مشروطيت  انقلابيون در بازگش
ــران اين تمايل  ــتوفى الممالك به عنوان صدراعظم اي ــتند درك كرد. مس داش
ــد ايران تلاش كرد به دولت هاى متخاصم،  ــان مى داد. جنگ كه آغاز ش را نش
ــى نافرجام بود. ايران هم  موضع بى طرفى خود را ابلاغ كند. اما گويا اين تلاش
ــيه داراى موقعيتى استراتژيك بود. عثمانى و آلمان  براى انگلستان و هم روس
هم مى توانستند از اين پشتوانه استراتژيك بهره ببرند. اما مسايل مطابق با ميل 
ايرانى ها به پيش نرفت و با شروع جنگ دو دولت متخاصم كه در قرارداد 1907 
ــيم كرده بودند، از ترس نفوذ آلمان موجبات  ــه منطقه نفوذ تقس ايران را به س
قرارداد سرى1915 را تدارك و به مرحله اجرا درآوردند. در اين قرارداد ايران به 
دو منطقه نفوذ تقسيم مى شد. حجم بيشتر خاك ايران نصيب روسيه مى شد. از 
همين جا مى توان فهميد ايران براى انگلستان تنها برگ برنده اى براى حفاظت 
از منافع بريتانيا در هندوستان و البته حفظ سلطه بر نفت جنوب بود. اين خود 
نيازمند تحليلى مستقل است. جنگ آثار زيان بارى براى ايران به همراه داشت. 
چون همان طور كه بيان شد هيچ كس به بى طرفى ايران وقعى ننهاد. در طول 
چهارسال جنگ جهانى هشت دولت در ايران بر سر كار آمد. يعنى هر شش ماه 
يك دولت. اين خود نشان مى دهد اوضاع بر چه مدارى مى چرخيده است. جنگ 
براى ايران مصايب ديگرى هم به همراه داشت. مهم ترين آنها قحطى كشنده اى 
است كه مى توان آن را به يك نسل كشى شبيه دانست. دنسترويل كه در نيروى 
شمال تحت نظارت آيرونسايد در مناطق شمالى و مركزى ايران خدمت مى كرد 
حجم اين ويرانى را گسترده تشريح كرده است. ارتش هاى متجاوز همه غلات 
بازار را براى پشتيبانى جبهه ها مى خريدند. آنها با استفاده از نفوذ نظامى و فساد 
موجود در بوروكراسى سياسى ايران با پول هاى خونين خود محصولات را جمع 
مى كردند. اين امر منجر به قحطى بزرگ در ايران شد. به گونه اى كه دنسترويل 
مدعى شده برخى از ايرانيانى كه از قحطى جان سالم به در برده بودند در مراتع 
سدجوع مى كرده اند! احمد كسروى بر اين باور است كه در اين سال ها جمعيت 
ايران به يك سوم كاهش يافت. اگر فرض بر آن باشد كه مطالعات مجدد را درباره 
ــير كنيم،  ــى از حضور متفقين، اغراق آميز تفس ميزان مرگ و مير و تلفات ناش
ــى و  ــدون ترديد اين جنگ ضربات خردكننده اى بر تاروپود اجتماعى، سياس ب
ــى از اين بحران هم كه  ــت. فجايع و رذايل اخلاقى ناش اقتصادى ايران زده اس
جاى خود دارد. اين وضعيت زمانى بهتر قابل فهم خواهد بود كه بدانيم در اين 
سال ها 90درصد نيروى كار در كشاورزى و صنايع دستى و 10درصد در تجارت 
ــغول بوده اند. بنابراين بديهى است كه با پايان جنگ در  و خدمات شهرى مش
ــده بود.  1918 ايران با بحرانى خردكننده روبه رو بود. خزانه از قبل خالى تر ش
نفوس ايران به نصف كاهش يافته بود. هرج ومرج سياسى، ايران را فلج كرده بود. 
از مشروطه تنها خاطراتى باقى مانده بود. شكاف هاى اجتماعى گسل هاى بزرگى 
ــان مى داد. ميان سنت گرايان و نوگرايان اتفاقاتى روى داده بود كه آشتى  را نش
ميان آنها را ناممكن مى دانست. رجال سياسى فاقد كفايت و البته ناتوان در تغيير 
ــاهى كه هرچند در ادعا مى خواست دموكرات باشد اما نسخه  اوضاع بودند. ش
تقلبى پادشاه مشروطه بود. زيرا با ديگر اركان ساخت قدرت همسويى نداشت. 
ــرايط بين المللى را هم تغيير داده  در اين ميان وقوع انقلاب اكتبر در 1917 ش
بود. حال بريتانيا درصدد بود تا به قدرت مطلق در ايران بدل شود. اما اين رويايى 
ناممكن بود. نيروهاى شمال بايد به عقب برمى گشتند. بريتانيا با مقاومت هاى 
گسترده اى در بين النهرين و شامات روبه رو شده بود. اقتصاد انگلستان ضعيف 
ــورايى در حال دميدن بود. حرارت  ــربازان فرسوده بودند. تنور حكومت ش و س
تحولات سياسى آنقدر در حال افزايش بود كه لزوم استقرار يك حكومت متمركز 
هم از سوى وطن پرستان خسته و نوگرا و هم نيروهاى خارجى ضرورت داشت. 
همه اينها مى تواند زمينه ساز قوام يافتن قرارداد 1919 باشد؛ قراردادى كه باوجود 
تلاش وثوق الدوله محكوم به اعدام شد! هر چند كودتاى 1299 يا همان 1921 

ميلادى آن را كامل مى كرد. 
*استاد دانشگاه و روزنامه نگار

روزنه جامعه ايرانى يك دهه پس از جنبشـى خونين در سال 1293 با جنگى 
مواجه شد كه در آن هيچ دخالتى نداشت اما حتى اعلام بى طرفى آنان 
نيز تاثيرى نداشت و قواى اشغالگر از سه بخش وارد خاك ايران شدند. 
جنگ جهانـى اول برخـلاف جنگ جهانى دوم همچنان ابعاد ناشـناخته 
بسيارى دارد، ابعادى كه بخشى از آن به شناخت از جامعه آن روز ايران 
باز مى گردد. درهمين رابطه گفت وگويى داشـتيم با «جمشـيد كيانفر» 
پژوهشـگر، مورخ و ايرانشناس و رييس خانه نقدكتاب ايران و در رابطه 
با زواياى مختلف اين واقعه تاريخى با وى گفت وگويى داشته ايم. كيانفر 
در فاصله سال هاى 1382 تا 1388 سردبير فصلنامه آينه ميراث نيز بوده 

است. 

شـرايط اجتماعى و سياسـى در پيش از جنگ جهانـى اول و در  �
سال هاى حكومت احمدشاه قاجار چگونه بود؟ 

ــاق مهمى يك دهه پيش از جنگ در جامعه ما رخ داده بود و آن  اتف
انقلاب مشروطه بود كه به بار نشسته بود. اما اين انقلاب هنوز نتوانسته 
بود راه خود را به خوبى پيدا كند و رجال همدل و همراهى نداشت، پس 
ــه اى از تضادها و بحران ها گرفتار بود، گروهى آرمان گرا بودند و  در مرحل
ــايل جامعه را شايد بهتر  گروهى ديگر واقع بين تر بودند و مصايب و مس
درك مى كردند و به همين دليل آن انسجامى كه يك دولت بايد در ايران 
ــت، به وجود نيامده بود. شايد يكى از دلايل مشخص و بارز اين  مى داش
موضوع، تغيير كابينه ها بود. از انقلاب مشروطه كه اولين صدراعظم ميرزا 
نصراالله مشيرالدوله است تا زمان شروع جنگ جهانى اول، در ايران هشت 
ــت و اين خصيصه در  كابينه روى كار آمده و عمر اين كابينه ها كوتاه اس
دوران جنگ بيشتر هم مى شود و گاهى عمر كابينه ها حتى به كمتر از 
20 روز مى رسد و ميانگين كابينه ها در ايام جنگ صدروز است. تنها يك 
ــروع مى شود و عمر آن به دوسال  كابينه داريم كه قبل از اتمام جنگ ش
مى رسد و بعد اين كابينه نيز تغيير مى كند و ما تازه با مصيبت هاى پس 
از جنگ روبه رو مى شويم؛ يعنى آنچه به عنوان فقر و قحطى و گرسنگى 
باقى مانده و دولت با آنها مواجه است بايد با آن مبارزه كند. در كنار آن ما 
با امراضى مثل تيفوس و وبا و طاعون مواجه هستيم كه در جامعه بيداد 
مى كند. بنابراين از يك سو جامعه هنوز در التهاب است و مشروطه دوام 
و قوام كامل به دست نياورده است و از سوى ديگر مردم ايران نمى دانند 
دقيقا چه اتفاقى در جامعه افتاده است و بدتر اينكه اصلا كشور پادشاهى 
ــور حكومت مى كند و  ــلطنه در آن زمان در كش هم ندارد و يك نايب س
پادشاه، طفلى بيش نيست. نايب السلطنه نيز سعى مى كند با مداراى خاص 
ــاه تاجگذارى مى كند هشت روز بعد  خود رفتار كند. زمانى كه احمدش
جنگ جهانى اول آغاز مى شود. در اين برهه، نخست وزير هم تغيير مى كند 
و مستوفى الممالك به عنوان صدراعظم انتخاب مى شود. مستوفى الممالك 
در همان ابتداى نخست وزيرى با بحران مواجه است و دو راه پيش رو دارد؛ 
اول اينكه با جنگ همراه شود و در كنار يكى از گروه هاى درگير بايستد يا 
اينكه اعلام بى طرفى كند. براى راه اول كه اصلا توان ندارد و نه مى تواند 
اين كار را انجام دهد و نه واقعا مى تواند مورد دوم يعنى اعلام بى طرفى را 
به دولت هاى درگير در جنگ اثبات كند و نتيجه اينكه اين اعلام بى طرفى 
ــى اصلا آن را رعايت نمى كند.  ــيار بيهوده و مسخره است چون كس بس
ــه دولت كه آن زمان در همسايگى ايران به سر مى بردند هم اين اعلام  س
بى طرفى را رعايت نمى كنند. در شمال روس ها و در غرب عثمانى ها و در 

جنوب هم انگليسى ها، هيچ كدام اين بى طرفى را قبول نمى كنند. 
اصلا خود ايران اعلام بى طرفى را رعايت كرد يا فقط يك راه گريز  �

بود؟ 
ــود اما  ــت وقتى اعلام بى طرفى مى ش ــا مرحله دوم همين اس دقيق
ــال دربار ايران  ــت كه رج ــورهاى ديگر رعايت نمى كنند، واضح اس كش
ــل آن جبهه مى گيرند و عملا مجلس  ــان در مقاب زودتر از همه خودش
به عنوان يك نهاد مهم دچار شكاف مى شود. از يك سو اعتداليون هوادار 
دولت هستند و مى خواهند اين بى طرفى حفظ شود و كما اينكه همين 
گروه چند وقت بعد طرفدار متفقين مى شوند و از سويى دموكرات ها نيز 
مجلس را ترك مى كنند و شكاف اين دو، جامعه را به سمت گرايش به 
ــكاف هم عملا ضربه اى است در راستاى  آلمان و عثمانى مى برد. اين ش
عدم رعايت بى طرفى. اينكه بسيارى از دوستان مورخ و محقق ما شيفته 
ــتند اما حقيقت اين است كه  دموكرات ها در آن زمان و آن مجلس هس
تندروى دموكرات ها نيز خود ضربه اى به ايران و اعلان بى طرفى آن است. 
از سويى زمانى كه قرار بر اعلام بى طرفى مى شود نخستين بار دولت ايران 
ــرد تا اين بى طرفى خود را به آنان اطلاع  با دولت عثمانى تماس مى گي
دهد، عثمانى ها شرط مى گذارند و وقتى با روس ها صحبت مى شود آنها 
ــاله ضربه  ــرايط ديگرى مى گذراند. به خصوص اينكه در فاصله 10س ش
ــده كه خود آن نيز از نظر هويتى ضربه اى  بزرگترى نيز به ايران وارد ش
ــور وارد كرده است و آن قرارداد 1907 است كه  بزرگ به استقلال كش
يك سال قبل از مشروطه بين روسيه و انگلستان منعقد شده است و عملا 
سرزمين ايران را به سه منطقه تقسيم كرده؛ منطقه شمال كه درحقيقت 
از قصرشيرين شروع مى شود و تا كاشان و اصفهان را در برمى گيرد عملا 
ــور و بنادر جنوبى نيز حوزه  ــويى شرق كش ــت و از س حوزه نفوذ آنهاس
نفوذ انگلستان هستند. تهران را حتى اگر منطقه بى طرف در نظر بگيريم 
ــت. با توجه به اين توافق بين دو قدرت  همچنان حوزه نفوذ روس هاس
ــار مضاعفى قرار گرفته است. اعلام  منطقه اى آن روز عملا ايران در فش

بى طرفى زمانى مهم است و ارزش دارد كه استقلال اقتصادى و سياسى 
وجود داشته باشد و كشور داراى ارتشى نيز باشد كه اگر دولتى بخواهد 
ــض كند بتوانيم براى اين بى طرفى پايدارى كنيم و  اين بى طرفى را نق

مقاومت نشان بدهيم. 
و اين شرايط براى ما وجود نداشت؟  �

ــت. از يك طرف بدهى ها باعث شده است دولت  نه خير وجود نداش
وابسته روسيه و انگلستان باشد چون به هر دو اين كشورها ايران مقروض 
ــى كه هنوز نوپا  ــت پس قدرت اقتصادى نداريم و از نظر سياس بوده اس
ــاهى  ــروطه كمتر از يك دهه مى گذرد و پادش ــتيم. از انقلاب مش هس
داريم كه تنها هشت روز پيش از آغاز جنگ جهانى اول تاجگذارى كرده 
ــده است. دولت مستوفى شايد بهترين كار را  و انتصابات هنوز انجام نش
ــايد بتواند ايران را  انجام مى دهد چون فكر مى كند با اعلام بى طرفى ش
ــد و روس ها تا قزوين  ــا عملا مى بينيم اين اتفاق نمى افت حفظ كند ام
پيش مى آيند و حتى قصد تصرف تهران را نيز دارند. ببينيد زمانى اعلام 
بى طرفى معنى  دارد كه دولت قدرتمندى وجود داشته باشد وگرنه اصلا 
ــا دولتى ضعيف، بدون ارتش و قدرت اقتصادى بى طرفى چه معنى اى  ب
مى تواند داشته باشد. تكرار مى كنم كه سه عامل اصلى بايد وجود داشته 
باشد تا دولت بتواند اعلام بى طرفى كند؛ اول نيروى نظامى، دوم اقتصاد 
ــوم توان مقاومت در مقابل فرآيندهايى كه اتفاق مى افتد  قدرتمند و س
ــود. روزگارى كشورهاى تحت  كه به استقلال سياسى نيز تعبير مى ش
استعمار فكر مى كردند با رسيدن به استقلال سياسى به قدرت مى رسند 
و مى شوند ملت مستقل و دولت مستقل اما واقعيت اين است كه امروز 
استقلال سياسى به تنهايى فايده ندارد و بايد استقلال اقتصادى داشت و 
اين در كنار خود نيرو و ارتش قوى مى خواهد وگرنه نه در آن زمان و نه 

اكنون بدون اين سه گزينه امكان بى طرفى وجود ندارد. 
زمانى كه دولت ايران اعلام بى طرفى مى كند، محبوبيت دو دولت  �

عثمانـى و آلمان در عامه مردم زياد اسـت و آيا خود اين محبوبيت 
در جامعـه روى اين اعلام بى طرفى اثر نمى گذارد؟ و اينكه دليل اين 
محبوبيت چيسـت؟ به خصوص در مورد عثمانـى. آلمان ها در ايران 
سـابقه اى از خود به جا نگذاشته بودند اما عثمانى و ايران كه صدها 

سال نبرد مداوم با هم داشتند؟ 
ببينيد در دوره ناصرى ما با آلمانى ها مراوده داريم و حتى قبل از آن با 
اتريشى ها مراوده داريم و اين مراوده يك رابطه دوستانه در حد ديپلماسى 
است و ما آسيبى از آنها نديده ايم. ايرانى ها همواره از دو دولت آسيب هاى 
شديدى ديده اند، روسيه و انگلستان. به خصوص بعد از جنگ اول ايران 
و روس كه منجر به عهدنامه هاى تركمانچاى و گلستان مى شود و ما از 
اين دو كشور زيان زيادى ديده ايم به خصوص عهدنامه تركمانچاى كه ما 
بخشى از هويت سياسى خود را نيز از دست داده ايم و بزرگ ترين نماد و 
نهاد كشور در آن زمان كه سلطنت باشد، عملا طبق يك معاهده تحت 
ــت؛ معاهده اى كه عباس ميرزا در  نظارت و حمايت روس ها در آمده اس
متمم قرارداد پيش بينى مى كند كه سلطنت در ميان فرزندان وى باقى 
ــتند و عملا روس ها در نهاد  بماند و روس ها نيز حامى اين عهدنامه هس
سلطنت ايران بخواهيم و نخواهيم دخيل مى شوند. از سويى انگليسى ها 
هم همواره به فكر منافع خود بودند و در همين دو قطعنامه نيز به ضرر 
ما عمل كردند؛ در ماجراى هرات هم كه انگليسى ها هرات را از ايران جدا 
كردند. شايد در دوره انقلاب مشروطه كمى همدلى نشان دادند و اجازه 
دادند مردم ايران وارد سفارت شوند و بست بنشينند اما همچنان يك سال 
ــرارداد 1907 آن هم به خاطر منافع  ــى ها با ق بعد از آن، دوباره انگليس
خودشان در تبت و افغانستان به ايران خيانت مى كنند. به هرحال قرارداد 
ــه بند مشخص دارد يكى تبت، يكى افغانستان كه روس ها از  1907 س
اين منافع چشم پوشى مى كنند و اين كشورها را به انگلستان مى بخشند 
و در قبال آن نيز ايران را به سه منطقه تقسيم مى كنند. پس ما استقلال 
چندانى نداريم و ضمن اينكه از اين قرارداد مطلع هم هستيم متاسفانه 
ــرايط دولتى پيدا  ــت دولت ايران برنمى آيد. در اين ش كارى هم از دس
مى شود به نام دولت آلمان كه دولت بى طرفى است و از ايران هم حمايت 
مى كند و آنان نيز دقيقا مى دانند كه از اين جو ضدانگليسى و ضدروسى 
چگونه بايد بهره بردارى كنند. از سويى ديگر عثمانى ها هستند كه ما از بدو 
تولد عثمانى ها در شبه جزيره آناتولى با آنها درگير هستيم در تمام طول 
تاريخ اين مشكلات را داريم، صفويه و قاجاريه و زنديه و سلجوقى و نادر 
ما اين مشكل را داريم، مضاف بر اينكه به خاطر مناطق كردنشين خود نيز 
با عثمانى ها مشكل داريم. در يك زمان هاى خاص هماهنگى هايى بوده 
است البته مثل ماجراى حاكم سليمانيه كه بايد با توافق دو طرف باشد 
از سويى نيز مى بينيم در زمان محمدشاه، عثمانى ها از بصره به خرمشهر 
حمله مى كنند. اين جدال فى مابين، هميشه بين دو دولت عثمانى و ايران 
وجود داشته است اما آنچه نبايد از ياد برد نفوذ علماى شيعه در سه شهر 
سامرا، نجف و كربلاست و اساسا اين شهرها شيعه نشين هستند و علماى 
طراز اول ما در يكى از اين سه شهر تحصيل كرده اند يا اصلا ساكن اين 
شهرها هستند. در همان زمان نيز اكثر اين علما فتوايى كه صادر مى شود 
به نفع دولت عثمانى است. اينكه بايد در اين جنگ حاضر شد و به نفع 
دولت عثمانى كه يك كشور مسلمان است وارد جنگ شد. علمايى مثل 
سيدمحمدسعيد حقوقى، آقاسيدمصطفى مجتهدكاشانى، شيخ الشريعه 
اصفهانى، سيدعلى داماد و آيت االله خوانسارى از آن جمله علمايى هستند 

كه اعتقاد داشتند به نفع عثمانى بايد وارد جنگ شد. 

شما نفوذ روحانيت شيعه را دليل اصلى اين محبوبيت مى دانيد؟  �
ــت. در آن مرحله كه ايران از طرف  ــايل ديگرى نيز هس بله، اما مس
ــا را عقب مى زنند و تا  ــود عثمانى ها عملا روس ه روس ها تهديد مى ش
ــينى مى كنند. هرچند در آن زمان  نزديك جلفا آنان را وادار به عقب نش
روس ها تجديدقوا مى كنند و بازمى گردند اما اين عمل خود دليل ديگرى 
براى محبوبيت آنان مى شود. به هر حال همين نفوذ روحانيت شيعه و 
عملكرد عثمانى در جنگ با روس ها شايد باعث مى شود كه عثمانى ها در 
كنار آلمان ها كه هيچ گاه ضررى براى منافع ايران نداشته اند در جامعه آن 

روز، ايران محبوب شوند. 
تاثير روشنفكران ايرانى و حركت آنان به سمت عثمانى و سكونت  �

در عثمانى را چطور مى بينيد. آيا در اين محبوبيت تاثيرى داشت؟ 
ــتين روزنامه هاى فارسى زبانشان در شبه قاره  ببينيد ايرانى ها نخس
ــود، در هندوستان و بمبئى و شهرهاى ديگر هندوستان.  منتشر مى ش
ــى زبان يعنى حبل المتين در  ــلا يكى از مهم ترين روزنامه هاى فارس مث
هندوستان منتشر مى شود. جغرافياى ديگرى كه روزنامه هاى فارسى زبان 
در آن منتشر مى شود مصر است كه در آن زمان بخشى از قلمرو عثمانى 
است و چندين روزنامه موفق و خوب فارسى در مصر منتشر مى شود و 
به نوعى مى شود گفت منورالفكرهاى ما روزنامه هايى مثل حكمت، ثريا 
و پرورش را با توجه به شرايط اجازه مى يابند كه در مصر منتشر شوند. 
سومين مكان نيز عثمانى است كه روزنامه هاى فارسى زبان در آن منتشر 
ــود و مطمئنا اين حضور بى تاثير نيست. حتى بايد به اين موضع  مى ش
توجه كرد كه بخشى از اپوزيسيون ايرانى آن زمان نيز در عثمانى ساكن 
ــتند كه نمونه آن را مى توان سيدجمال الدين اسدآبادى دانست كه  هس

اواخر عمر خود را مقيم دربار عثمانى است. شرايط آن روزگار عثمانى نيز 
ــبت به شرايط دربار ايران بهتر است. در همان زمان يكى از بهترين  نس
روزنامه هاى ايران به نام اختر در استانبول منتشر مى شود؛ حتى برخى از 
روشنفكران ايرانى كه از ايران مى گريزند چه در دوران مشروطه چه بعد از 
آن به عثمانى مى روند. عملا بخشى از ايرانيانى كه در ايران امكان فعاليت 
نداشتند به عثمانى مى رفتند و تاثير اين بخش از روشنفكران نيز حتما در 
نگاه ايرانيان آن زمان به عثمانى بى تاثير نبوده است. اين نكته را نيز ذكر 
كنم كه يكى ديگر از بهترين روزنامه هايى كه در آن زمان منتشر مى شد 

كاوه بود كه در برلين منتشر مى شد. 
تاثير جنگ جهانـى اول را بر انقلاب مشـروطه چطور مى دانيد؟  �

اينكه آيا اين نظريه را مى توان درسـت دانست كه جنگ جهانى اول 
ضربه به مشروطه بود؟ 

ببينيد من در ابتداى صحبت هايم گفتم كه مشروطه هنوز دوام و قوامى 
ــت كه جنگ جهانى اول آغاز مى شود. اينكه ما تنها يك دهه را  نيافته اس
ــته ايم،  گذرانده ايم و در همان زمان نيز يك التيماتوم نيز از روس ها داش
ــروطه بوده  ــتر از ايران كه خود ضربه اى به انقلاب مش بيرون كردن شوس
ــاه را داريم كه بخشى از رجال و  ــت و قبل از آن هم كه كشتار باغ ش اس
ــوند؛ يعنى در همين دوره  آزاديخواهان نيز اعدام و فرارى و تبعيد مى ش
ــر گذرانده  ــيار تلخ و بزرگ را پشت س يك دهه، ايران چندين حادثه بس
است و عملا ما نتوانسته ايم به كمترين ميزان از ثبات لازم برسيم. طبيعى 
است كه با آغاز جنگ نيز با عكس العمل هاى تندى روبه رو مى شويم. اول 
اينكه روس ها در منطقه شمال و تحت نفوذ خود محصولات كشاورزى و 
ــان آسيبى  غلات را مى خرند و انبار مى كنند براى اينكه به ارتش خودش

ــتان اين رفتار را مى كند و  ــد. در مناطق جنوبى دقيقا دولت انگلس نرس
ــور برسد. در  حتى اجازه نمى دهد مازاد محصول به بخش هاى ديگر كش
حالى كه بخشى از كشاورزى ما در منطقه همدان است، اولين منطقه اى 
ــود نيز همدان است چراكه روس ها و انگليسى ها  كه دچار قحطى مى ش
غله و آذوقه اى در كشور باقى نگذاشته اند. طبيعتا وقتى قحطى به وجود 
ــد مى كند و در دو سال  ــت نيز افول مى كند و امراض رش مى آيد، بهداش
ــت و حتى مى بينيم بخشى  آخر جنگ يكى از مصايب ايران قحطى اس
از اين قحطى ها عمدى است و دولت انگليس اجازه نمى دهد دولت ايران 
ــت كه دو نظريه به وجود  از طريق ديگرى غله وارد ايران كند. در اينجاس
مى آيد: يكى اينكه اين سياست دولت انگلستان تعمدى بود و قصد اين بود 
كه براى سيطره و دامنه نفوذ خود در ايران، جمعيت ايران را تقليل دهد 
ــده نيز سهمگين هستند دوم اينكه ايران در آن روزگار  و آمارهاى ارايه ش
ــته است كه حدود هشت تا 10ميليون و  حدود 20ميليون جمعيت داش
گاهى گفته مى شود تا 12ميليون نفر از امراض و گرسنگى و قحطى در آن 
روزها كشته شده اند، مثلا محققى چون آقاى مجد در كتاب خود پيرو اين 
نظريه است و اين ماجرا را نوعى عمل تعمدى از سوى روسيه و به خصوص 
انگلستان مى داند. در كتاب آقاى مجد عددى كه آمده است بين هشت تا 
10ميليون كشته شده ايرانى در مجموع جنگ ها و قحطى ها در برهه جنگ 
جهانى بيان شده است. وضعيت در همان مرحله چنان بحرانى است كه 
فرمانفرما كه آن زمان حاكم شيراز بوده و البته در دوره اى نيز نخست وزير 
ــيراز تا آنان خانه هايى را به وجود  بوده رو مى آورد به رجال متمول در ش
ــاكنان شهر بدهند. در چنين  بياورند تا بتوانند حداقل دو وعده غذا به س
ــرايطى مى بينيم حتى اگر آمار آقاى مجد را غلو آميز بدانيم همچنان  ش

ــيار زياد را انكار كرد به طورى كه كمترين ميزان  نمى توان كشته هاى بس
كشته شده ها توسط خوش بينان نيز حدود پنج ميليون نفر هستند. 

ــرايط، مردم به دنبال يك ناجى بودند؛ به دنبال  ــت در اين ش واضح اس
كسى كه فقط به آن وضعيت خاتمه دهد. ببينيد وقتى كودتا انجام مى شود 
سيد ضياء، نخست وزير است و كل دوران نخست وزيرى وى صد روز هم 
ــت، بعدها در زمان مجلس چهاردهم به ايران باز مى گردد و به عنوان  نيس
ــب اعتبارنامه وى گفته  ــود و در زمان تصوي ــده وارد مجلس مى ش نماين
مى شود كه وى كودتا كرده است. پاسخ سيدضياء نيز اين است كه اگر من 
كودتا نمى كردم كميته آهن كودتا مى كرد، اگر من كودتا نمى كردم پيروز 
ــس حركت كرده بود، كودتا مى كرد يا مدرس  مژده نصرت الدوله از انگلي
كودتا مى كرد و آنگاه ديگر به هيچ كدام شما رحم نمى شد و همگى كشته 
مى شديد اما وقتى من كودتا كردم نهايتا شما زندانى شديد و نخست وزير 
ــد و خب  ــت وزيرى به وى داده ش بعدى هم در زندان بود كه حكم نخس
ــاه حكم  ــلطنه در زندان بود كه احمدش ــت مى گويد احمد قوام الس راس
ــت وزيرى را به وى ابلاغ مى كند. در حقيقت شرايط اجتماعى براى  نخس
انجام كودتا فراهم بود و وضعيت به گونه اى بود كه همه فكر مى كردند فقط 
مى شود با يك كودتا به اين شرايط خاتمه داد. كشور به شدت به هم ريخته 
بود، در لرستان و جنوب و تبريز و حتى گيلان مشكلاتى وجود داشت و 
واضح است در اين شرايط آشفتگى همه به دنبال راه گريز از بن بستى بودند 

كه كشور در آن وجود داشت. 
مردم براى مشروطه هم خون داده بودند اما وقتى كودتا اتفاق مى افتد  �

آن هم بعد از آشفتگى هاى جنگ جهانى اول كه به گفته خود شما سبب ساز 
كودتا بود آيا مشروطه تمام مى شود و آرمان آن كمرنگ مى شود؟ 

نه، مشروطه در آن مرحله تمام نمى شود. در 1297 كه جنگ جهانى 
خاتمه پيدا مى كند مشروطه هنوز ادامه دارد، در 1304 مى توان خاتمه 

آن را اعلام كرد. 
بالاخـره اتفاقـات جنگ جهانـى اول و اتفاقات بعـد از آن باعث  �

كمرنگ شدن آرمان مشروطه مى شود؟ 
مى شود گفت باعث شد اما حقيقتا تغيير كابينه در زمان كودتا باعث 
ــروطه نشد. مگر كودتا باعث تغيير سلطنت شد يا در مجلس  مرگ مش
ــته شد، نه هيچ كدام اين اتفاقات نيفتاد اما شايد در ادامه روند خود  بس
باعث شد مشروطه كمرنگ شود. آنچه بود يك تغيير كابينه بود. از ابتداى 
مشروطه تا كودتا كه ما ده ها كابينه داشتيم پس نمى توان مستقيم آن را 

باعث كمرنگ شدن و حذف مشروطه دانست. 
شايد بتوان گفت اگر اتفاقات بعد از كودتا منجر به رسيدن ما به  �

سال 1307 نمى شد، ما به مجالس فرمايشى نمى رسيديم يا به دوران 
ديكتاتورى نمى رسيديم. 

ــوم كه جنگ جهانى اول با فاصله  اكنون من وارد اين مبحث نمى ش
يك دهه بعد از مشروطه به نوعى ضربه بزرگى به مشروطه بود. ببينيد 
ــدن رجال آن دوره كه  رضاخان را به ديكتاتور تبديل كردند. دو گروه ش
يا مجيزگوى صرف بودند يا اينكه به شدت از وى انتقاد مى كردند شايد 
ــلطنه و  ــد كما اينكه تا زمان زنده بودن مخبرالس منجر به اين اتفاق ش

مستوفى الممالك، ديكتاتور نيست. 
برگرديـم بـه جنگ جهانـى اول و توان نظامـى ايـران. در زمان  �

جنگ جهانى اول ايران ارتشى داشت؟ 
آنچه به نام ارتش مى شناسيم ما در چند نوبت براى رسيدن به ارتش 
ــن اقدام كرديم. اولين بار اقدامات عباس ميرزا بعد از جنگ هاى ايران  نوي
ــاه است كه كارهاى پدر خود  و روس بود. دومين مرحله زمان محمدش
ــت كه  ــاه اس ــومين حركت دوره خود ناصرالدين ش را ادامه مى دهد. س
ــت از سفر فرنگ با نيروى قزاق آشنا مى شود و مى خواهد  پس از بازگش
ــازد. مورد ديگر ظل السلطان در  ــبيه ارتش قزاق در ايران بس نيرويى ش
ــت كه سعى مى كند ارتشى شبيه ارتش اتريش در اصفهان  اصفهان اس
به وجود بياورد. ناصرالدين شاه در سفر ديگرى با شهربانى آشنا مى شود 
و سعى مى كند نيرويى شبيه آن بسازد كه نتيجه آنكه نظميه به وجود 
ــوئدى ها وارد مذاكره مى شويم و از  ــروطه ما با س مى آورد. در زمان مش
آنها مى خواهيم كه در ابتدا نظميه را مرتب تر كنند و ديگر اينكه نيروى 
ژاندارمى را ايجاد كند كه بعدها به قره سوران مشهور مى شود. نيرويى كه 
در زمان جنگ جهانى اول داشتيم در حقيقت همين دو بخش بودند؛ يكى 
نيروى قزاق است و ديگر نيروى قره سوران. در جنوب ايران همين نيروى 
قره سوران است كه در مقابل انگليسى ها مى ايستد. در همان زمان نيز 
البته ما قيام دشتستانى ها و تنگستانى ها را شاهد هستيم. نيرويى به نام 
پليس جنوب را داريم كه انگليسى ها براى امنيت جاده ها براى خودشان 
ايجاد كرده اند. در حقيقت نيروى قزاق درنهايت نيروى همه گيرترى بوده 
است در همان زمان نيروى قره سوران براى امنيت راه ها ايجاد شده بود. 
البته نمى توان ميل به تشكيل يك ارتش را ناديده گرفت و اينكه ايران به 
اين نيرو نياز دارد و نياز داشته است و در زمان جنگ جهانى اول ما تنها و 

تنها همين قزاق ها را داشتيم. 
حالا در ميانه جنگ جهانى اول و ايرانى كه ارتش ندارد، حكومت  �

مهاجرين در كرمانشـاه تشـكيل مى شـود. چطور ايرانى كه نيروى 
نظامى نـدارد و بدون نيروى نظامى هم قـدرت معنى ندارد، ناگهان 

صاحب دو دولت مى شود؟ 
در بخش اول صحبتم گفتم كه در ابتداى جنگ جهانى در مجلس 
داراى دو انشعاب شديم. دموكرات هاى مجلس، مجلس را ترك كردند و 
وضعيت نيز اينگونه بود كه تهران در شرف اشغال روس ها بود و تا قزوين 
روس ها پيشروى كرده بودند و تعدادى از رجال مى خواستند كه پايتخت 
ــود در همين ميانه دموكرات ها مجلس را  از تهران به قزوين منتقل ش
ــمت قم رفتند و سپس كاشان و اصفهان و  ترك كردند و در ابتدا به س
درنهايت به كرمانشاه رفتند. در اين حركت و مسير نيز شارل ژافر دولت 
ــفر نيز با نماينده دولت آلمان بود.  آلمان نيز با اين گروه بود و هزينه س
در زمان سكونت در قم سليمان ميرزا اسكندرى كه بعدها اولين رييس 
ــنهاد تشكيل يك هسته مقاومت را  ــود، پيش حزب توده در ايران مى ش
ــته تا رسيدن به اصفهان به كابينه مهاجرت تبديل  مى دهد و اين هس
مى شود و زمانى كه به كرمانشاه مى رسند، حاكم كرمانشاه، نظام السلطنه 
ــت وزير خود انتخاب مى كنند و اين كابينه شكل  مافى را به عنوان نخس
ــاه هم هم رايى حاكم كرمانشاه با آنان  مى گيرد. دليل حركت به كرمانش
بود، چيزى كه در اصفهان برايشان وجود نداشت و اينجاست كه دولت 
در تبعيد داريم. در يك زمان دولتى در تهران و دولتى در كرمانشاه داريم. 
ــى را نقض كند و حامى نزديكى به  ــت در تبعيد مى خواهد بى طرف دول
ــت و اعتداليون كه در تهران به دولت نزديك هستند، معتقد  آلمان هاس
ــتند براى حفظ ايران زمين بايد بى طرف باقى ماند. نبايد فراموش  هس
كرد شرايط كشور نيز به شدت بحرانى است و اينكه اعتداليون مى خواهند 
ــيه شايد تنها راه  ايران را حفظ كنند حتى با نزديكى به انگليس و روس
آن روز ايران بود. با توجه به قرارداد1915 كه يك سال بعد از آغاز جنگ 
ــيه و انگلستان بسته شده بود و عملا منطقه حايل و بى طرف  بين روس
و حايل قرارداد1907 را نيز نقض مى كرد، به نوعى چاره اى غير از مدارا 

باقى نمانده بود. 

اين دولت ها هر كدام مذاكرات خود را انجام مى دادند؟  �
ــت و دولت در تبعيد تنها با آلمان ها  ــمى دولت تهران اس دولت رس
در ارتباط است و زمانى هم كه از كرمانشاه حركت مى كنند به عثمانى 
ــت كه دولت  ــوند. حقيقت اين اس مى روند و از آنجا راهى آلمان مى ش
ــند تنها نامى از خود در تاريخ  ــأ اقدامى باش مهاجرين بدون اينكه منش

باقى مى گذارند. 
بـه گفته خود شـما ايـران در جنگ جهانى اول به شـدت فضاى  �

پرالتهابى دارد و كشـور در شرايطى اسـت كه در حال انفجار است؛ 
انفجارى هم سياسـى و هم اقتصادى. با آن شرايط كه قراردادهايى 
مخفيانه بسـته مى شـد بيـن دول اشـغالگر، آيـا نـگاه قوميتى و 

ناسيوناليستى بين اقوام ايرانى وجود دارد؟ 
نه، به هيچ وجه نگاه ناسيوناليستى و قوميتى اصلا وجود ندارد. شما 
ــرايط ييلاق وقشلاق هستند و در دوسوى  ببينيد مثلا كردهاى ما در ش
مرز حركت مى كنند اما در نهايت وقتى راجع به هويتشان سوال مى شود، 
ــتى حتى از نوع عربى نيز بعد از  ــتند. آغاز نگاه ناسيوناليس ايرانى هس
ــا در جنگ جهانى دوم هم اين  ــى اول اتفاق مى افتد. حتى م جنگ جهان
بازى هاى ناسيوناليستى را نداريم. وقتى احزاب چپ شروع به شكل گيرى 
مى كنند بخشى از اين نگاه است كه به وجود مى آيد. شما مى بينيد بعد 
از انقلاب1917 كه قراردادهاى قبلى ملغى مى شود و قرارداد1915 نيز از 
بين مى رود كه به ايران گفته مى شود حتى مى تواند اراضى خود را پس 
ــن اتفاق نمى افتد، به خاطر ضعف دولت مركزى ايران  بگيرد و اينكه اي
است وگرنه بايد الباقى اين اراضى هم دوباره به ايران بازمى گشت. حتى 
جامعه در آن زمان با اينكه قدرت نداشت اما انسجام داشت و اين انسجام 

خود را تحت عنوان ايران متحد بازمى شناخت. 
حالا اين جامعه كه در ميانه جنگى ايستاده كه به او ربطى ندارد  �

و به تعبير شما قدرت ندارد اما انسجام دارد، چگونه با شرايط خود را 
وفق مى دهد؟ 

اتفاقا ملت يكپارچه و منسجم همواره در فكر همنوع خود است. گفتم 
كه در شيراز فرمانفرما سعى مى كند متمولين را بسيج كند تا به مردم 
كمك كند و فقط فرمانفرما در شيراز نيست، حاكم اصفهان نيز همين 
رفتار را نشان مى دهد، در تهران دولت سعى مى كند مشابه اين اقدام را 
ــران در زمان جنگ جهانى اول  ــات خيريه در اي انجام دهد. اولين موسس
است كه به وجود مى آيد. پيش از اين روزگار، ايرانى ها چيزى به نام وقف 
داشتند و در همين زمان است كه اولين موسسات خيريه در ايران به راه 
مى افتند. اولين موسسات خيريه ويژه بانوان چون انجمن خيريه خواتين 
تهران، انجمن خيريه نسوان تهران از همين جمله هستند. همبستگى 
ــت كه بالاخره بايد به داد  ــى از رجال متمول و متمكن هس بين بخش
ــيد و آنها را يارى كرد يا اينكه دولت تصميم مى گيرد بر سر  رعيت رس
ــا و چهارراه ها بين مردم غذا توزيع كند كه عموما هم دمپختك  گذره
بود. در همدان و تبريز و تهران نمونه هايى مى بينيد كه رجال منازل يا 
باغ هاى خود را در اختيار آوارگان قرار مى دادند تا حداقل جايى باشد كه 
بتوانند زندگى كنند و البته در كنار اينها ما محتكر هم در جامعه داشتيم، 
ــته ايم و در همان زمان ترقى نرخ اجناس  آدم هاى فرصت طلب هم داش
ــت. بالاخره اين حقيقت است و  ــتر از 10 تا 15برابر بوده اس حتى بيش
نمى شود گفت همه چيز خوب بود اما بايد بپذيريم ايرانى ها همدلى نشان 
دادند و در شرايط سخت اتفاقا انسجام خود را بيشتر به رخ كشيدند. و 
ــم كه مى خواهند نشان دهند  اينگونه بگويم اصلا اين مدل ناسيوناليس
ــوچ و ترك و... همه زير  ــت، كرد و لر و بل ــلا در آن زمان وجود نداش اص
ــخ به سوال فقط اين جواب بود كه  عنصر ايرانى بودن قرار دارد و در پاس
ايرانى هستم. آن زمان هواخواه داشتيم، هواخواه به معنى هواخواه آلمان، 
ــته و به همان نسبت رجال هم  ــيه و اتريش وجود داش انگليس و روس

هواخواه بودند اما در نهايت همگى ايرانى بودند. 
بزرگ ترين آسيب جنگ جهانى اول براى ايران و منافع آن را چه  �

مى دانيد؟ 
ــت؛ قرارداد ننگينى  ــيب ها قرارداد1919 اس يكى از بزرگ ترين آس
ــيب هاى جنگ جهانى اول است؛ قراردادى كه  كه يكى از بزرگ ترين آس
ــتان منعقد مى كند و امثال مشيرالدوله هستند كه  وثوق الدوله با انگلس
ــت كه تا مدت ها  اولين بار مردم را به صحنه مى خوانند. حقيقت اين اس
ــان اين قرارداد كه  ــدان اين قرارداد در جري ــى از ايرانيان به جز عاق كس
ايران را به قيموميت انگلستان درمى آورد، نبودند تا زمانى كه در مجلس 
انگلستان در اين باره بحث مى شود و سپس مساله به مطبوعات انگلستان 
ــد. در عين  ــد و چندماه بعد تازه خبر به رجال ايرانى مى رس درز مى كن
ــت. اينكه اين  ــود كه اين قرارداد طرفدارانى در ايران داش حال جالب ب
قرارداد موجب مى شود اقتصاد و ارتش ايران شكل بگيرد و درست است 
ظاهر قيموميت پيدا كرده، اما به نفع ايران است و بعد از كودتاى1299 
ــرارداد يكى از بزرگ ترين  ــد. حقيقتا اين ق به نوعى اين قرارداد ملغى ش
آسيب هاى جنگ جهانى اول بود و شما خودتان ببينيد و قضاوت كنيد از 
حدفاصل سال 1285 تا 1300 چه بلايى بر سر اين كشور و ملت آمده 
است؛ قراردادهاى بين المللى اى كه ايران را به سه قسمت و بعد دوقسمت 
تقسيم مى كند، قيام هاى خود ايرانى ها، قحطى و كشتار گسترده ايرانى ها. 
ــكيل 64كابينه در ظرف 15سال و اين خود نشان مى دهد دولت ها  تش
ناتوان بوده اند و تازه دولتى كه دوسال طول مى كشد ننگين ترين قرارداد 

تاريخ اين كشور يعنى قرارداد1919 را منعقد مى كند. 

بررسى شرايط ايران در نخستين جنگ جهانى در گفت وگو با جمشيد كيانفر 

مصايب «بى طرفى» 

در همان شماره روزنامه ايران در گزارشى ديگر 
ــهرهاى ديگر ايران را به اين شكل  وضعيت ش
ــطه كمبود نان، زن ها تجمع كردند و  ــيم مى كند: «در زنجان به واس ترس
دكان ها و بازار از ترس بسته شد و ازدحام عمومى ايجاد گرديد. كرمانشاه 
ــت. چندين قتل بى جهت  امنيت ندارد. جان و مال اهالى مورد تهديد اس
اتفاق افتاده است. ولايت حاكم ندارد. دكاكين به دليل كمبود ارزاق بسته 
ــايش نمانده. گروه هاى كثيرى از گرسنگى جلاى  ــد و براى احدى آس ش
وطن كردند. در قم گندم قيمت معينى نداشت و از ديگر مناطق نيز وارد 
نمى شود. خبازها به هر قيمتى در شهر گندم پيدا مى كنند، مى خريدند.»

روزنامه رعد در شماره 107 مى نويسد: «قيمت ارزاق و اجناس در انزلى 
ساعت به ساعت در ترقى است.» و روزنامه ايران در گزارشى از وضعيت مشهد 
مى نويسد: «به واسطه كمى و گرانى نان به حدى بر اهالى سخت گذشته 
ــنيده نمى شود و از تمام خراسان امنيت  كه از مردم جز آه وناله چيزى ش
سلب شده. در اصفهان نيز قزاقان با خبازان درگير شدند و به همين دليل 
مغازه هاى نانوايى بسته شد و معدودى كه بازمانده بود به حدى ازدحام در 

آنها زياد بود كه بيم ايجاد بلوايى مى رفت.» 
روزنامه ايران در شماره72 نيز در گزارشى از منجيل خبر عبور گروهى 
ــواره نظام از همدان به روسيه داده شده است و افزايش روزبه روز قيمت  س

اجناس كه موجب قحطى و گرسنگى اهالى شده بود. 
در روزنامه ايران در 31 مى 1917 چنين مى نويسد: «طى ايام گذشته 
از روستاييان اطراف تهران شكاياتى واصل شده مبنى بر اينكه قشون روس 
ــغول بوده و شترها و قاطرها و خرها و ديگر اموال  به تاراج اين مناطق مش
ــتاييان را به يغما مى بردند. اين امر مردم را به زحمت و سختى  زنده روس
ــيله اى در اختيار ندارند تا با آن غله و ميوه  ــت، زيرا ديگر وس انداخته اس

ــود.  ــود را به بازار عرضه كنند. اميد مى رود اين اقدامات فورا متوقف ش خ
به نظر مى رسد دولت اقدامات لازم را در اين باره انجام مى دهد.» در همين 
ــى ديگر روزنامه رعد مى نويسد: «در تلگرامى از قم آمده  شماره در گزارش
است: يك سال و نيم است كه ما مردم نگون بخت قم زير ستم ارتش روسيه 
هستيم و براى آنكه براى دولت خود مشكل ايجاد نكنيم اين ستم را تاب 
ــت. ما امسال در خشكسالى  ــده اس آورده ايم. اما اكنون طاقتمان طاق ش
بوده ايم و محصول مان خوب نيست و آن اندك باقيمانده را هم ملخ دارد از 
ميان مى برد. قشون روس به زور آنچه لازم دارند مى برند و تنها اندكى پول 
ــزارع و باغ ها را تازيانه مى زنند و محصول و  به جايش مى دهند. مالكان م
ميوه شان را مى برند. شما را به خدا به دادمان برسيد. امضا، جمعى از تجار 
و روحانيون از طرف سكنه قم.» اين روزنامه مى افزايد: «دولت ايران در حال 

مذاكره با دولت روسيه درباره غارت هاى قشون روسيه در ايران است.»
مطبوعات منتشرشده در دوم فوريه 1918، اخبار متعددى از سوءرفتار 
ــت: «اهالى  ــد. در رعد 11ژانويه 1918 آمده اس ــا در ايران آورده ان روس ه
ــياه دهن تلگراف زده اند: روس هايى كه از همدان آمده اند به كلى آنها را  س
ــته اند و دخترى ديگر را مجروح  غارت كرده اند، يك دختر و دو مرد را كش
ــده و به  ــت را هم مى برند. مردم پراكنده ش ــد. آنها حتى غله دول كرده ان
قزوين و ديگر نقاط گريخته اند.» در شماره شانزدهم ژانويه آمده است: «بنا 
ــه دولتى و خصوصى را در  ــه تلگرام ويژه اى، روس ها تمامى انبارهاى غل ب
نهاوند، مهروموم و ضبط كرده اند و قصد دارند آنها را به همدان ببرند.» در 
همين شماره درباره زنجان گزارش مى دهد: «نايب الحكومه زنجان راپورت 
مى دهدكه قشون روس باز دارند براى مردم شهر و روستاها دردسر ايجاد 
ــماره  ــت.» روزنامه ايران در ش مى كنند و چيزى در آن ناحيه در امان نيس
ــد: «باز از كردستان خبر مى رسد كه قشون  ــت 1917مى نويس 18آگوس

ــارت شده اند. مردم باز شكايت  روس ها در همه جاى آن ولايت باعث خس
ــى ديگر در  ــد و از دولت كمك مى طلبند. روزنامه ايران در گزارش مى كنن
25نوامبر 1917 مى نويسد: «هم اكنون در شهر قزوين امنيت نيست و قشون 
روس ها مشكلات زيادى را پديد آورده اند؛ همچون غارت بازار و امثال آن.» 
در اخبار همدان مى نويسد: «دوروز قبل قشون روس دكان هاى بازار را غارت 

كردند.»
ــرايط را اينگونه توصيف  ــز در روز 25نوامبر 1917 ش روزنامه رعد ني
مى كند: «پس از تخليه وان تعداد زيادى از قشون روس به خوى آمدند. در 
ــول روسيه به كارگزار راپورت داد كه احتمال مى رود قشون  آن زمان كنس
روس خوى را غارت كنند و او هم قادر نيست مانع آنها شود زيرا راهى براى 
تلگراف زدن به روسيه وجود ندارد.» رعد در 9دسامبر 1917خبر از غارت ها 
ــيه كه كارشان  ــون روس مى دهد: «تلگرامى از خوى خبر مى دهد كه قش
ــده و تمام بازار و اكثر خانه ها را  ــت به خوى وارد ش ــده اس در وان تمام ش
ــد: «راپورت ويژه خبر مى دهد كه  غارت كرده اند.» و درباره قزوين مى نويس
ــهر محموله دولتى را به سرقت برده و  ــواره نظام روسيه خارج از اين ش س

شش هزارتومان وجه نقد را برداشته اند.»
بنابر گزارش مطبوعات در همان زمان وضعيت در تمام ايران به نهايت 
آشفتگى رسيده است. روزنامه رعد در شماره162 خود مى نويسد: «گرانى 
ارزاق در ديگر شهرها نيز اعتراض هايى را به گونه هاى مختلف برانگيخت. 

ــتان، گرانى قند و چاى به حدى رسيد كه علما حكم به حرمت  در كردس
قند و چاى دادند و طلاب مجرى و مراقب اجراى حكم بودند. قهوه خانه ها 

بسته شد و هر عطارى قند و چاى مى فروخت اموالش ضبط مى گرديد.» 
با نگاهى به گزارش روزنامه ايران در باب وضعيت قيمت ها مى توان ديد 
كه، وضعيت ارقام جدول هاى منتشره و اعلان قيمت كالاهاى اساسى كه 
ــمى كشور منتشر مى شده اند كه  هر هفته اداره بلديه در روزنامه هاى رس
حاكى از افزايش سرسام آور قيمت ها بود. با بررسى اين ارقام مى توان دريافت 
كه طى سال هاى جنگ جهانى اول قيمت گندم در حدود 714درصد، جو 
ــج 627درصد، كاه  ــد، نخود 415درصد، برن ــد، لوبيا 809درص 339درص
ــد 54درصد  ــوب مى ش 976درصد و قند كه جزو كالاهاى وارداتى محس
افزايش يافته  بود. همچنين با بررسى مقاله اى در روزنامه ايران تحت عنوان 
«باز هم آذوقه طهران و ولايات» با بررسى مقدار گندم و جو زمين هاى اطراف 
تهران ثابت مى شود كه اين مقدار محصول براى اصلاح نان تهران به راحتى 
ــيار بحرانى ساخته بود  ــت ولى آنچه وضع ارزاق و نان را بس كافى بوده اس
احتكار و انباشت آ ذوقه مورد نياز مردم توسط محتكرين بوده است. از سويى 
وضع بد راه ها و كمبود وسايل حمل ونقل از عوامل موثر در وضع نامساعد 
ارزاق است. برخى از اين كمبودها نيز به صورت مصنوعى ايجاد مى شده اند. 
ممانعت مالكان و صاحبان ثروت در پرداخت ماليات هاى جنسى و احتكار 
ــايلى است كه جامعه در اين دوران بيش از پيش با آن دست  ارزاق از مس

ــنت مالياتى بر اين قرار بود كه به واسطه ماموران ماليه  به گريبان بود. س
محلى بخشى از محصول را به عنوان ماليات جنسى از مالكان مى گرفتند 
دولت با قيمتى كمتر از معمول مى فروخت. يا به خباز خانه ها مى داد. اين 
امر در شرايط كمبود سال هاى جنگ مى توانست در رفع گرسنگى و كاهش 
قيمت ها موثر باشد ولى ملاكين در تبانى با ماموران ماليه يا به شيوه هاى 
ديگر از پرداخت اين ماليات سرباز مى زدند. روزنامه ايران در بخشى از اين 
مقاله مى نويسد: «تلگراف متعدده همدان راجع به ترقى فوق العاده جنس كه 
به نظر اغراق آميز مى آيد... اين مساله به واسطه سوءاعمال مفتش اعزامى 
ــع ماموريت مبلغ معتنابهى مأخوذ نموده و  ــه بوده كه در موق وزارت مالي
فقره ديگر متعاقب اقدام مفتش ماليه عدم مساعدت مالكين و محتكرين 
و دلال هاى خارجى مى باشد. خصوصا چند نفر از ملاكين معروف از قبيل 
امير افخم و اميرنظام و سردار اكرم ماليات و بقاياى جنسى خود را نپرداخته 
ــردار اكرم از قرار اطلاعاتى كه رسيده به مباشرين خود تعليماتى  حتى س

داده كه مامورين دولت را نپذيرفته و از دادن جنس استكاف نمايند.»
ــناد، گزارش هاى بسيارى از احتكار محصول و انبار كردن  در ميان اس
ــود. آنان حتى نيازهاى خود را با وجود  ــط ملاكين ديده مى ش غلات توس
انبارهاى غله احتكارشده از طريق بازار شهر تامين مى كردند. به دليل سود 
ــيار سرشار خريد ارزاق عمومى نه تنها مالكان از فروش غله خود سرباز  بس
مى زدند بلكه تجار نيز دست به خريد مايحتاج عمومى زدند و آنان را براى 

ايجاد كمبود مصنوعى انبار كردند. وضعيت اسفبار نان و ازدحام مردم در 
ــت شاه علت اين  ــد كه بنا به درخواس دكان هاى نانوايى تهران موجب ش
كمبود بررسى شود. ماموران بررسى، علت را اين دانستند كه صاحبان ثروت 
اجناس را پيش از ورود به شهر مى خريدندو به جهت انبار كردن به لواسانات 
و ساوجبلاغ و قزوين مى فرستادند. تاثير ناگوار اين اعمال بر زندگى مردم 
و سودهاى سرشارى كه از اين طريق براى مالكان و تجار فراهم شد در آن 

زمان كاملا آشكار است. 
ــناد مانده نشان مى دهد  ــت وجوها در مطبوعات و گزارش ها و اس جس
ــال هاى 1917 تا 1919 از حمله مغول در قرن  قحطى بزرگ ايران در س
ــيزدهم ميلادى نيز بسيار عظيم تر بوده است. جست و جو در برگ برگ  س
مطبوعات آن زمان نشان از وضعيت بحرانى مردم ايران دارد. جامعه ايران 
ــرف  ــانى در ش ــى و اقتصادى بلكه در تمام ابعاد انس نه فقط از نظر سياس
ــات آن زمان كاملا  ــت. ازگزارش هاى مطبوع ــيختگى بوده اس از هم گس
ــن است كه در تابستان1917، يعنى كمى كمتر از يك سال پيش از  روش
ــيبى قحطى قرار گرفته و برداشت  پايان جنگ جهانى اول، ايران در سراش
ــولات تنها وقفه اى كوتاه در آن ايجاد كرده بود. روزنامه ايران در 18  محص
آگوست 1917 چنين گزارش مى دهد: «بر اثر تلاش هاى دولت، هم اكنون 
ــهر است و ديروز قيمت جو در  مقدار قابل توجهى غله در حال ورود به ش
ــكينى گذرا  ــر خروار از 35تومان به 30تومان كاهش يافت.» اما اين تس ه

بود. ايران در 21سپتامبر 1917 مى نويسد: «نبود غله دارد در سراسر ايران 
قحطى به وجود مى آورد. تاثير كمبود غله به ويژه در كاشان مشهود است و 
هيچ ترفندى نمى تواند اوضاع را بهتر كند، زيرا حمل غله از قم يا سلطان آباد 
به كاشان ممنوع است و مازاد غله اين مناطق به شهرهاى شمالى ارسال 

مى شود.» 
ــران كوچك ترين اهميتى به  ــغالگر اي ــت كه دول اش حقيقت اين اس
وضعيت مردمان كشورى كه آن را به اشغال خود در آورده اند، نمى داده اند. 
ــى مطبوعات نكات جالب ترى را نيز روشن كند. از حدود  ــايد بررس اما ش
سال 1916 تقريبا روزنامه رعد، به مديرمسوولى سيدضياء، كمترين اخبارى 
ــون انگلستان در جنوب برسر ايران مى آورند، نمى نويسد و در  از آنچه قش
ــون روس ايجاد كرده اند، مى پردازد و در  مقابل بيشتر به وضعيتى كه قش
ــته به دولت وقت است گزارش هاى  مقابل روزنامه ايران كه به نوعى وابس

بى طرفانه ترى را منتشر مى كند. 
ــت. نتيجه  ــفبار اس ــيار تلخ و اس  در اين زمان اوضاع داخلى ايران بس
جنگ جهانى اول براى ايران ويرانى و فلاكت بود در حالى كه اين سرزمين 
در آن زمان در هيچ جنگى رسما شركت نكرده بود. درسال هاى 1918 و 
1917 كشور دستخوش قحطى عظيمى شد كه مردم ناچار ريشه درختان 
را مى خوردند و در بعضى از موارد مادرانى از فرط گرسنگى كودكان خود را 
خورده بودند، بروز و شيوع گريپ اسپانيايى كه تلفات زيادى در اروپا داشت 
ــيراز را به  در اكتبر 1918ميلادى 10هزارنفر از جمعيت 50هزارنفرى ش
وادى نيستى فرستاد. بيمارى تيفوس نيز تقريبا در همه جا بيداد مى كرد. 
ــده بود. بهاى گندم روزبه روز در تهران افزايش  تجارت از هم گسيخته ش
ــتان غلات مى پوسيد انگليسى ها  مى يافت. در حالى كه در انبار هاى سيس

اجازه نمى دادند اين غلات به تهران فرستاده شود. 

تاريخ معاصر كشور ما مشحون از وقايعى است كه چندان واضح و روشن 
نيست و نمى توان به قاطعيت در مورد آن به قضاوت پرداخت. از جمله اين 
ــال هاى 1297، 1295ه.ش / 1919،  وقايع قحطى و خشكسالى عظيم س
ــت كه در كوران جنگ اول جهانى و در زمان اشغال ايران به  1917.م اس
دست قواى بيگانه روس و انگليس رخ داد. هرچند مدت دوام آن كم بود و 
ديرى نپاييد، اما در همين مدت تعداد زيادى از ايرانيان كشته شدند. آنگونه 
كه در منابع آمده است، در طول سال هاى قحطى هشت تا10ميليون نفر 
از جمعيت ايران قربانى سياست هاى استعمارى دول مقتدر اروپايى شدند. 
جمعيت ايران كه در سال 1914.م 20ميليون نفر گزارش شده است، اين 
زمان تا 11ميليون نفر كاهش پيدا كرد، به وجهى كه تنها در سال 1956.م 
ــت به جمعيت آن سال برسد. قحطى بزرگ زمانى اتفاق افتاد  ايران توانس
كه سراسر ايران در اشغال نظامى انگليسى ها بود ولى آنها نه تنها هيچ كارى 
براى مبارزه با قحطى و كمك به مردم ايران نكردند، بلكه عملكردشان به 
وخامت اوضاع انجاميد. درست در زمانى كه مردم ايران به دليل قحطى نابود 
مى شدند، ارتش بريتانيا مشغول خريد مقادير عظيمى غله و موادغذايى از 
بازار ايران بود و با اين كار خود هم افزايش قيمت را سبب شد و هم مردم 
ــى ها حتى مانع  ايران را از اين مواد محروم مى كرد. جالب تر اينكه انگليس
واردات موادغذايى از هند و بين النهرين به ايران مى شدند و در حالى كه در 
اين دو منطقه وفور غله وجود داشت در ميانه آنها ايران از كمبود شديد اين 
مواد در رنج بود. در همين زمان در حالى كه آمريكايى ها آماده كمك رسانى 
به ايران بودند، دولت انگلستان به شدت مانع اين موضوع شد. آنچه در ايران 
اتفاق افتاد نه فقط يك جنگ بلكه كشاندن يك كشور به سراشيب سقوط 
بود. چنان كه بعدها از اين قحطى به عنوان وسيله اى براى سلطه بر ايران 

آن زمان نيز نام برده شد. 

قحطى اى كه ساخته شد! 
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